
1

الکساندر ار. گلووی

نور هرمنوتیکی چیست؟
ترجمه پویا غلامی

asabsanj.com



2 

 

گردیم: میازب بنیادیای اغلب به مسئله حول کار مارتین هایدگر نشدهحل از میان بسیاری از مناقشات
ت؟ ی درونماندگاری و حقیقی هرمنوتیک و تفسیر است، یا مسئلهنهایتاً مسئله یآیا پدیدارشناسی هایدگر

 طریقی به مشارکت ازلی با حقیقتهگیرد، یا بست که کناره میهستی یک تا ابد در طلب دازاینآیا 
 یابد؟دست می هستی

 60که تاریخش به دهه  بوده است یبرای سنت نظریه و نقد مسلط شناسیروش یک هرمنوتیک
شد، اغلب می از نو کشف و اندیشهرو، تعجبی ندارد که هایدگر، که در آن دوره داشت . از اینگرددبرمی

کمی  ضایف. یقیناً، سنت انتقادی که از پساساختارگرایی به ما رسید گیردقرار میعلم هرمنوتیک  در قالب
 صورتدرغیراینگرا یا عنوان ذات باگذارد، حالاتی که واسطگی باقی میدرونماندگاری و بی حالاتبرای 

که فیگوری چون هایدگر آسان است  در نتیجهدرست( به حاشیه رانده شدند.  یناخوشایند )اغلب به دلایل
چه جای  در خور مگر اورمنوتیک ادغام کنیم. ه در سنترا  هستیاش از های پیچیدهگیریکنارهبا 

 انتونمیاما آیا . شودمیبندی درون همین سنت طبقه نوعاًست؟ و تصدیق خواهیم کرد که هایدگر دیگری
کند که از گیری صحبت میهمانقدر از کناره کهست؟ هایدگر فیلسوف درونماندگاری اد کهنشان د
 ؟صلهامر بافاامر منفصل و  ازگوید که سخن می امر نزدیکامر شهودی و  ازهمانقدر  که؟ 1اشراق

 «.نور»از اسم  برگرفتهای ، کلمهبازگشت gelichtetی توان به انگارهبرای نمونه، می

ی )یکی از دو واژه lumen2ی منزلهبه دازاین، از هستی و زماندر « آنجا»ی هایدگر در فصلی درباره
تعریف  هستی« اشراق»( یا gelichtet) 3«تنویر» را برحسب دازاین، و زندحرف می«( نور»معنای  لاتین به

 کند.می
سخن ]نور طبیعی[ در بشر  lumen naturaleاز  4ای از حیث اُنتیک کناییشیوه هوقتی ب

به این موجودیت را در ذهن نداریم، که  شناختیهستیـ، چیزی جز ساختار وجودیگوییممی
کند می «روشن» نور طبیعی. اینکه بگوییم باشدش ی«آنجا» کههست ای چنان شیوه

[‘erleuchtet’یعنی ] روشن می ،بودنـجهانـدر درمقام نفسهفی[ شودgelichtet ،] اما
   [1].استتنویر  همان ای که خودشدیگری، بل به چنان شیوه از خلال هیچ موجودیت نه

 

را پنهان  شدارد خود تمایل» هستی یعنیست، 5رمزشناختیدر هایدگر  هستیدرست است که  قطعاَ
 ربه شودتج هستی موثق آشکارگیتواند همچون راستی میبه دازایناین واقعیت که  بااما این نکته  «کند.

به »وان تکه می کند، اینکه پدیدارشناسی ــ بدون آیرونی یا پاتوس ــ موعظه مییابداهمیت بیشتری می
 و واقعاً به آنها رسید.  تکاپو داشت« چیزها خود سمت

                                                            
1 illumination 

2 Lumen شدن نور واحد تشعشع یا معیار ساطع   

3 Clearing کردن روشن   

4 figurative مجازی، تلویحی    

5 cryptological 
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 عیارتمام ریاکاران. اما هایدگر، مثل سقراط، فیلسوف هرمنوتیک علم ظن است، علمبه یاد آوریم که 
ر را ید هایدگدارد. به همین دلیل، نبا هستیریا با ای موثق و بیی پدیدارشناختی رابطهست. سوژهریاییبی

اقتصادهایی  شبود؛ اقتصادهای 1ی فریبهعرص هرمس گاهتیک بسپاریم. اقامتهرمنو خیلی سریع به تاریخ
 ین نیست.چنی هایدگر هعرصتماد بودند. اما اع در غیاب

 به سنت هستیگیری از رغم کناره، هایدگری که بهیهرمس هایدگر به موازات پیشرویرو، با از این
سانی قزحهم وجود دارد، هایدگری که به سنت اشراق و  2یآیریس ، یک هایدگرپردازدمی تبادلتفسیر و 

ن همچنی کهبل از پی هرمسهایدگر نه صرفاً روایتی مسیر شود. پویندگی نزدیک می در راستای مسیر
 از پی آیریس است.کمانی 

از دو نوع نور ارجاع بشر دارد به یکی  یا نور طبیعی lumen naturaleبه  حین استناد هایدگر
با نور  اندنیرومند و زنده شان()نیروی حیاتی آنیماها با ست. وقتی بدنبشر نوری ارضی دهد. نورمی

lumen naturale شوند. روشن میlumen های آگاهی ست، نور این جهان، نوری که از چشمنور زندگی
 . زندجرقه می

بشر  کند که همان نورخودش را حمل می نور خاص هستیاما نوع دیگری از نور هم وجود دارد. 
 ی فیض. منزلهها. نور بهپدیده ست، نوری الاهی، نورشناختینیست. این نور کیهان

نور های شفاف است، بدن ی نوردارد، دو نور هم در کار است. یک پس همانطور که دو هایدگر وجود
ی تار هانور بدن دیگریشود. اما گذار و اشراق تجربه می باهمین جهان است، که  نور اینروشن و سیال. 

 شود.تجربه می ناراستیو  با بازتابکه تنها  رنگی، نوری مقدس است. نور

 
 نور هستی

ر د ناممکن استدیگر ، ه، و با فرض اینکه مسئله با نظر به دو نوع نور طرح شددرآمداین  فرضبا 
 همبیعی ط یک تاریکی ، پس آیاداشته باشد: اگر نورانیتی طبیعی وجود نیمبرابر این پرسش مقاومت ک

 ، پس آیا دو نوع تاریکی نیز وجود ندارد؟در کار باشدوجود ندارد؟ و اگر دو نوع نور 
نفت  دنویسگارستانی نهفته است. او میرضا ن ناشناس موادبا  همدستیگردبادنامه: این پرسش در قلب 

اش، سیاه است. اما نفت نور هم هست، نفت، اگر نه کهنگی اخلاقی رنگ [2].است خورشید سیاه 3نعش
نور خورشید است که از راه فتوسنتز به  شناختیرشید است. نفت محصول زمیننور خو ی4زیرا استحاله

 .شده استتجزیه  که خود ماده، طوریگیاهی منتقل و متحول شده ایماده

                                                            
1 deception  

2 Iris کمان، و نیز معادلِ عنبیه یا مردمک که در این بستر نورشناختی هر دو معنادارند رنگینی اساطیریِ الاهه   

3 corpse 

4 transmutation تراجهش، دگرگشت    
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دو نوع نورانیت را کمی بیشتر بررسی کنیم. بیایید این  نگاهی دقیقتر به دو نوع تاریکی،پیش از 
 نویسد، آنکهمی 2نویسد. اما مه چیست؟ او از پازوزومی 1«بختکمه» از .نویسدمه و نور می ازنگارستانی 
 چیست؟ خاک. اما دگیزنامیبر 3باد و خاک

کنند. مداخله می نمازا دارند. آنها نور را خفه و در توانایی دیدناغتشاش یهایو مه کیفیت خاکیقیناً 
مه فضای مختصات . درخشدمیخاص خود را دارند. مه با محیطی مشخص  4حال، درخشندگیعیناما در

مه بیش و  پسبر آن حاکم است. ) 5معقولیتهای دهد که آستانهای مجاور استحاله میمطلق را به منطقه
تواند در کار باشد. اصظلاح جدیدی نمی شناختیهستی مهنوع ای از وجود است. هیچ یز مقولهپیش از هر چ

 ممانعتآیرونیک برای نحویاست، حتی اگر به 6دیوپتریکای همعرفی خواهیم کرد.( مه پدیدبرایش را 
رد  7مجاور یفضای از بشر که ی نورمسئله، و نیز شوداز مواد رد میی نور که مسئله: کنداز دید عمل می

بیرون از خودش ست. مه هیچ نوری ا  luminariaشود(. این یعنی مه بخشی از منع می عبورش)یا  شودمی
نوری که از جایی  در راستایباشد و  شتهدرخشندگی خاص خود را دا 8پالایش خاطردهد، حتی اگر بهنمی

 آید رد شود.میدیگر 
* 

 

 

 

 

 

 

 
 

 «Fiat lux»تصویری از نور هرمنوتیکی. منبع: فرنسیسکو د هولاندا،  نشانگر. طرحی از علم کاتوپتریک، 1تصویر 
 De Aetatibus Mundi Imagines (1543-1573)، روز اول، 3. 1، کتاب پیدایش «(نور را بیاوران)»

 

                                                            
1 mistmare; 

شود یا خیالی واهی که سراب تار و مبهمی که بخار می همآیند. گرد می ــمرکب از مه و کابوس  ــمفهومی  تراشیدر این نوواژهدور و نزدیک ای از تصاویر گستره  

ست و چون بختک عمل هاست، هم جادوگری مونث که سوداییهم روحی خبیث که علت کابوس زده،تیره و مه یکناریا آب ای ماخولیاییبرکههم شود، محو می

 نامد.الان میـتاـپردازی نگارستانی درمقام یک سرایت واگیردار، یا آنچه ناشناساه، و هم در نهایت با نظر به مفهومی تاریک روی سطح مکند، هم لکهمی

2 Pazuzu کدی، شاه دیودر اسطوره
َ
وزد غرب میست که اغلب از جنوبزای طوفانبادهاـشناسیِ ا  

3 dust; غبار، گردوغبار  

4 luminosity 

5 intelligibility 

6 Dioptric کنند واحد سنجش توان عدسی یا انکسار/شکست نور در اندام بینایی یا در ابزاری که دیدن را میسر یا بهینه میمرجویی؛   

7 proximal space 

8 filtering 
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نیم، تعریف ک جزئیاتیرا با  لفظپیشتر طرح شد، و در ادامه ضرورت دارد این « دیوپتریک» اصطلاح
 شی از علم نورشناسی و از این حیثبخ لفظ. این دو 1«کاتوپتریک»پیوندش یعنی هم لفظ خصوصاً از طریق

 کنند.توصیف میی بسیار متفاوت به دو شیوههستی نور هستند، اما رفتارهای نور را 

شفافی مثل شیشه یا آب  موادوقتی نور از یعنی شود، می 2منکسروقتی اشاره دارد دیوپتریک به نور 
ی حال، چیزهایاینپردازد. بامی هاعدسیبه  اصولاای از علم نورشناسی عنوان شاخهد. دیوپتریک بهشومی رد

ها برای مقاصد ما بهترین نمونه عمل کنند. اینطورتوانند شناسیم هم میعنوان عدسی نمیکه مشخصاً به
دهند از آنها بگذرد می اجازهو به نور  اندشکلکروی که هستند،ابرها در  موجودقطرات کوچک آب 

ورها منشرود. شود و بار دوم وقتی از قطره بیرون میمنکسر شود، یک بار وقتی وارد قطره می دفعهتا دو 
که راچشکافد، دهند؛ منشور نور را به نوارهای رنگی میی دیوپتریک ارائه میاز پدیده مناسبینیز تصویر 

را ید نور سف یک ابزار دیوپتریکرو، همین ازشوند. طور متفاوتی منکسر مینور به های متفاوتموجطول
تواند نور رنگی را بار دیگر طور که تحت شرایط مناسب میکند، درست همانمیبه نور رنگی تقسیم 

 در نور سفید ممزوج سازد. 

وقتی نور با برخورد به  یعنیشود، می 3منعکسی به نور اشاره دارد وقتاز سوی دیگر، کاتوپتریک 
 ولااصها سروکار دارد، کاتوپتریک که دیوپتریک با عدسیحالیگردد. دردر جهان برمیی موجود هاابژه
 توانندمی ــخورده، سطح آب صیقل فلزی جلایافته یا ها ــ شیشهابژه واقسامانواعپردازد. می هاآینهبه 

های مشهود را نیز در نظر ابژه ای ماتآینهشبه اما همچنین باید اثرات مناسب عمل کنندهایی چون آینه
تواند ر می. همانطور که منشودهند با چشم رویت شوندو اجازه می کنندگرفت، که نور را منعکس می

نطور آ های کاتوپتریک وجود دارد،رنگی هم در پدیده ، یک ظرفیتنزد گوته باشد« فیزیکی رنگ» مولد
« شیمیایی رنگ)»کنند های دیگر را جذب میگها را منعکس و برخی رنها برخی رنگکه برخی ابژه
نشانگر برای دیوپتریک هستند،  یها ابزارهایمنشورها و عدسی طور کلینتیجه، اگر به نزد گوته(. در

 نشانگر برای کاتوپتریک هستند. یها، سطوح مات، و دیوارها ابزارهاینمایشها، صفحهآینه

. ستماتیی که کاتوپتریک مسئلهدرحالی ،ی شفافیت استدیوپتریک مسئلهخلاصه اینکه، 
یا  5بازتابندهیک که کاتوپتریک حالی، در([چیزها] )دیدن از خلال است 4اندازچشمدیوپتریک یک 

  [3]، نگریستن(.است )انعکاس 6وجه

 هک ی را به یاد آوریم. خدایافکندی هایدگر بر ملاحظات آغازین درباره پرتو بیشتریتوان می اکنون
آیریس،  شهمتایحال، اینآور زئوس. و با. او هرمس است، پیامداردبسیار زیاد  القابوجوه بسیار زیاد، 

                                                            
1 catoptric ای سروکار داردست و با بازتاب نور از آینه و سطوح آینهکاتوپتریک بخشی از نورشناسی  

2 refracted 

3 reflected 

4 perspective 

5 speculum; خورده مثلا در تلسکوپ یا فراخگر معاینه در پزشکیی فلزی خصوصا از فلزی صیقلمانند آیینه  

6 aspect; سیما، نمود  طور سویه،خصوصا حتی نما، همین   
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، هرمس خدای وجه، خدای منظراست. از این  تابش ش، وجوه نسبتاً کمی دارد؛ کار1راآور هپیام
 ایابژه« درون»انکسار  ی دیوپتریک است. اثراتانداز، الاههی چشماست، و آیریس الاهه کاتوپتریک

ی درونماندگاری در نظر گرفته رو باید نوعی پدیده، و از همین«مانندباقی می»ای هشفاف مثل عدسی شیش
گر را دی یرای هدفابژه ب کنند، خود ظرفیتمنبع را تار و مبهم میی شوند. برعکس، اثرات انعکاس ابژه

 ای مربوط به هرمنوتیک در نظر گرفته شوند.رو باید پدیدهدهند، و از همینتحت تاثیر قرار می

ی خاصی ضوابطی متفاوت گفته شوند. هم دیوپتریک و هم کاتوپتریک رابطه باتوانند همین اصول می
 عمیق 2ایحیث نشانهاز  انعکاستواند بیش از این صریح باشد. با عمق دارند، هرچند تمایز بین این دو نمی

عبارتی، است، به عمیق 3تجربی از حیثکه انکسار حالیاست، در عمیقی معنا عبارتی، در حیطهاست، به
ار و مبهم ت انعکاس یعنی عمیق ایاز حیث نشانهگوییم است. وقتی می عمیقی سوبژکتیو ی تجربهدر حیطه
معنا  لقخی متقابل، یکی آشکار و یکی پنهان، با همدیگر برای آفریند که در آن دو لایهمی عمیقالگویی 
 یاز حیث تجربگوییم فروید یا مارکس وجود دارد. وقتی می در است که همین الگوی عمیقکنند. عمل می

د و شومی خلقفضای حجمی  از یواقع یآفریند که در آن حسمی عمیقانکسار شفاف الگویی یعنی  عمیق
در هایدگر )یا حتی در دیگرانی مثل امانوئل است که  همین الگوی عمیقشود. ی ناظر ارائه میبه سوژه

هایی برای دیدن پوشانند، اما همچنین تلسکوپهایی وجود دارند که جان را میب. حجاوجود دارد کانت(
 انداز. و دیگری چشم ،ــ یکی وجه است کارنددر ملکوت

ی در نحوهبه یک اندازه ی متعارض، به دو شیوه عمق دادنورای نشاناین دو حالت، حال، اینبا
 عمیقای نشانه کاتوپتریک که از حیث انعکاس. دنمتمایز دیگراز همنیز  4بودنشان به تختپرداخت

بعدی اش، در سطوح دودر وجود فیزیکی واقعی انعکاسعبارتی، تخت است. به اُنتیکی از حیث توأمان است
یک  تهیافتصویر انعکاس یابد. خود وجوداند، تجلی مییب یافتهچیزهای تخت که در جهان ترت و در سایر

 از حیث توأمان است عمیقر، انکسار دیوپتریک که از حیث تجربی تخت است. از طرف دیگ وجود
ی وجود ک؛ هیچ علت متعالی یا متافیزیمواد استعبارتی، انکسار درونماندگارِ تخت است. به شناختیهستی

درونماندگار  آنچهعمل کند. به همین دلیل است که هر آن پدیده یا در پس ندارد که در سرتاسر هستی
 :شوددرک می 5همانندی نبودی تختمنزلهبودن به بهترین نحو بهاین تنوع تخت. باشد هم است باید تخت

« درون» سانقزحی درونماندگاریِ منزلهچیز. انکسار دیوپتریک، به کیفیتی خودسان رویاروی هستی
 «.ماندمی»خودش 

                                                            
1 Hera خواهر و همسر زئوس    

2 semiotically 

3 experientially 

4 Flatness بودن یکدستصاف، مسطح یا    

5 identity; اینهمانی، هویت 
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 «Fiant luminaria in firmamento celi»سان. منبع: فرانسیسکو د هولانا، قزح نور نشانگر. شِمای علم دیوپتریک، 2تصویر 
 De Aetatibus Mundi Imagines (1543-1573.)، روز چهارم، 14. 1، کتاب پیدایش «(بیاوران 1گنبد آسمان به نور را)»

  

تصریح کردیم که دیوپتریک . دباید کمی بیشتر توضیح دا اندکه تا حدی انتزاعی دعاوی رااین 
 پرداختوی ساختمسئله هموارهسوژه است. دیوپتریک  دیوپتریک در طرف یعنی. این گفته ستتجربی

پیوند بسیار اشراق دیوپتریک  ست. به همین دلیل است که مفهومی سوبژکتیو روشن یا واقعییک تجربه
 برگردانکه  دهیمارجاع می« صر روشنگریع»به  به همین دلیل است که، داردی مدرن دوره نزدیکی با
این  ،به همین دلیلدقیقا باز است. اما  les Lumières عبارت از ترحتی مشخص نحویاش بهفرانسوی

، زیرا شودگرایی، به رمانتیسیزم و سرانجام به هایدگر و پدیدارشناسی منتهی میسیر مدرن به کانتخط
ه برعکس، پیشتر گفتیم ک ولیی مدرن بماند. تجربه باید در قلبی سوبژکتیو همواره ی تجربهمسئله

 کاتوپتریک قرار دارد. 2فارماکونماده، در طرف  در طرف کاتوپتریک یعنیست. ایکاتوپتریک نشانه
 کاتوپتریک در ابتداشوند که درگیر فرایند می حالی درها سوژهست. یی معنای دربارههمواره مسئله

رنار کند که بای را طرح میهمان مسئلهی نخست در وهله کاتوپتریکهرگز سوبژکتیو نیست. در عوض، 
ی حافظه سازی، عمل بیرونیبه بیانی دقیقترسازی سوژه، یا عمل بیرونی :نامندمی 3ضعف حافظه استیگلر
 نه به اشراق: انجامدمیسیر مدرن است، اما به جای متفاوتی های مادی. این هم یک خطپشتیبان درسوژه، 

                                                            
1 firmament heaven; ملکوت یا عرش اعلاءالافلاکسپهر گردون، فلک  ،  
2 pharmakon  

عانی و مزهر/سم، و بلاگردان. اولی و دومی به کاربردهای متداول پادزهر/تریاک یا کردن/راه چاره، اصطلاحی در فلسفه و نظریه انتقادی مرکب از سه معنا: درمان

گری قربانی و فارماکوسکه سومی به آیین پردازد، در حالیاش برگرفته شده و به داروها یا دواها میی یونانیند که از ریشهاشناسی مرتبطی داروشناسی  و سمروزمره

 اشطوط کلیخاشاراتی مستقیم یا تلویحی به این مفهوم یا به توان میو فوکو  ،ون در کار کسانی چون دریدا، استیگلر، بیتسونطشود. پس از افلاانسان مربوط می

 پی گرفت. را

3 Hypomnesis; سایت ی بیشتر بنگرید به خودِ متن استیگلر در این وببرای مطالعه : 

http://www.arsindustrialis.org/anamnesis-and-hypomnesis 
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فرهنگ، به نمایش، به ایدئولوژی و به سنت نقدی که در ساختارگرایی  صنایع 1سازیبه مبهم کهبل سوژه
 رسد.می منتهایشو پساساختارگرایی به 

 
 باشند آسمان گنبددر نورها بگذار 

به ی نورشناسی درباره رش در اوایل قرن هفدهمدر دو قضیه از اث 2آگیلنفرانسوا دی ان یسوعیدریاضی
 32و  31ی رههای شماپردازد. این دو نکته در قضیهکاتوپتریک می تفاوت بین شفافیت دیوپتریک و ماتی

 شوند:از کتاب یکم ظاهر می

 هستند. 3تار پیکریک  ]نور[ و رنگ خصایص Luxــ  31ی قضیه

  [4]شفاف است. پیکریک  [ کنشروشنایی یا ]اشراق، نورانیت Lumenــ  32ی قضیه

در  lumenو  luxشدند: قدما میان دو سنخ از نور تمایز قائل می که در آغاز متن مطرح کردیم قبلا
 از هم متمایز قضیهدر هر دو را نور این دو نوع  بارآگیلن دیگراینجا دیدر عبری.  אורותو  אור یالاتین، 

 اند. شده

دهد، آنجاکه رخ می 14. 1و  3. 1پیدایش  بینشود که خوبی در پژواکی بیان میتفاوت بین این دو به
 luxی منزلهآید بهکند. بار اولی که نور به جهان میمی شکند و سپس دوباره خلقخدا نور را خلق می

شناختی. دومین باری هستی، نور خدا، نوری کیهان نور، خاص یک نوع نور یعنی نور، اما luxآید. این می
 lumen آنچه، یعنی luminariaی منزلهآید )یا در عوض بهمی lumenی منزلهآید، بهکه نور به جهان می

خورشید، ماه و  lumenتر است. این هم یعنی نور، اما بسیار ویژه lumenدهد(. این را نشان می
 دهند. که بتوانند با نور الاهی بتابند نور می اکلی که تا آنجاا هیها یست، بدنهاستاره

های ظریف میان این دو نوع اما زبان انگلیسی اغلب تفاوت گذاریممی فرقگرچه بین نور و نورانیت 
 از راه تداعی رودهد و از اینهای تار نسبت میرا به بدن اول لفظآگلین دهد. دینور را از دست می

ز های شفاف و ادوم را به بدن لفظگوید. او ی کاتوپتریک سخن میتوان مطمئن بود که او از پدیدهمی
کاتوپتریک و  luxخلاصه کنیم،  هایمان راگفتهدهد. پس اگر ی دیوپتریک اختصاص میرو به پدیدهاین

lumen .دیوپتریک است 

 lumenبر  lux، مقدم استس بر باروک : درست همانطور که رنسانوجود دارددر اینجا تقدمی هم 
معجزه،  یکرسد، و سپس، همچون آیریس فرامی )اولویت [5].اندمقدمو کاتوپتریک بر دیوپتریک 

 .(روداز بین میزمانی ـهم خاطرزمانی را بهـزند، درمیمهرگونه تقدم را بره

                                                            
1 obscurantism; سازی، تاریکوتارکردنطور تیره؛ همیناندیشی، در مخالفت با روشنگریتاریک  

2 François d'Aguilon 

3 opaque body  
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مطلق نور است  منبعمطلق است. خدا  اششناختی، در تاربودنکیهان حکم luxنور  حامل، خدا پس
حال، اینبا نسبت داد. اشتوان به به هستیست که میاست. تاری کیفیتی ناپذیردسترسحال مطلقاً عیناما در

د واقعاً موجو جهان لایاز لابه وقتی یا نورانیت ــ در شفافیتش مطلق استــ اشراق، روشنایی  lumenنور 
 نسبت داد.  اشتوان به وجودداشتنست که میشفافیت کیفیتیرو، کند. از اینسیر می

ه یا دیوپتریک هموار lumen :آگلین دریافتی دیتوان از دو قضیهست که میایو این دومین نکته
هستی  کاتوپتریک همواره واقعیتیا  luxکه حالی، دراست 1درنگریستن حرکت فعالیا  ،وجود کنش

 .است (خصیصه)یک 

 
 خورشید سیاه نعش

، هخلاص طوربهشان با نور هستیم. تاریکی و رابطهواقسام بهتری برای بررسی انواع موضعحالا در 
 ربطشان درخشنده سانیشان و در قزحاف در روشناییشف پیکرهای( به عمل lumenاشراق یا روشنایی )

آنقدرها سفید که روشن. این نور ند. نه اها، بشر، و آتش، بدنهاستارهخورشید، ماه و  پیکرها . ایندارد
دیوپتریک  متحد بارو و از همین انداز است. یک چشم3و نه هرگز تکین است 2کثیرست. حیات و آگاهی

ست، خدا. این نور دارد ربطاش ی بدنی تار در واقعیتِ هستی( به خصیصهluxو آیریس. برعکس، نور )
(. یک وجه است و از 5آفتابنور  )در مقابل 4وزگاهشناختی، اما همچنین نور رهستی، نوری کیهان نور
 ی. تنها سفید است همانقدر که سفیدکثیر. تکین است و نه هرگز کاتوپتریک و هرمسمتحد با  رواین

 است. 7است. فیض تار یا مبهم. ست6یرپُ Luxتاری محض. 

ازاین از بیششان نزدیک همانندیخاطر  که به وجود دارد 8مندیدو حالت هم مورد تاریکیحالا در 
ا ی ،تواند غروب، شبباشد. می تیرگییا  ،تواند اندوه، ظلمت، سایهمی . تاریکیاندهمدیگر متفاوت

که  یآنقدرسخن گفت، « تاریک» موادتوان از توانند تاریک باشند، یا میمی پیکرهاباشد. ومیش گرگ
 نوعی صورتبهتواند یه همین نحو، عادت یا کلیشه مب یا سرد هستند. ،، مردهانهناخودآگاه رفته،خواببه

 . دن دوباره به روال بهنجار زندگیداناتوانی در جان جوریک :درک شود ربهتج تاریکی

                                                            
1 looking-throughness 

2 multiple 

3 singular 

4 daytime 

5 sunlight 

6 Plenum 

داریوش  فرهنگ علوم انسانی  اند )برای مثال، ری را ذکر کردهعالم ملکوت و پ   هایی چون ملاء اعلا، پیوند دارد، که برایش معادل Pleromaلفظ یونانیِ  این لفظ با

 در الاهیا
ً
در  شود. یونگهای الاهی مربوط میکردن به تمامیت توانبودن/کاملربودن/پرکردن و کاملت مسیحی و گنوسیسیزم ذیل معنای پآشوری( که عموما

 اند.رون کشیدهنامد از این لفظ کارکردهای خاص خود را بیشناسی ذهن میاش و بیتسون نیز در آنچه بومبستر روانشاسی ناخودآگاه جمعی

7 grace 

8 modalities 
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 obscuratus est solرود: سخن می obscuritasسازی یا تاریکاز  مکاشفهروست که در از همین

et aer de fumo putei  (. دود 2: 9 مکاشفه« )همهوا  به تیرگی گرایید، واز دود دوزخ خورشید »یا
خورشید و ماه و  .روستاز همین نیز کنندهمبهم یک تاریکی مینیز هایکند، و سایهمی تارخورشید را 

را تجربه  شناختیتاریکی هستی هنوزتار هستند. ویا تیره obscurareشان با خاموشی پیشرونده هاستاره
شوپنهاور در است که  nihil privativumاین  کنیم.در عوض تاریکی همین جهان را تجربه می ایم؛نکرده

 تاریک است.  از نورْ اشگیبهربی رخاطکه به« زامحرومیت هیچِ »به بحث گذاشته شده است: 

 tenebraeنوع دیگری از تاریکی هم وجود دارد، اما 

( معادل 18و  5، 4، 2) پیدایش، که در کتاب 1
وجود اند. اکنون که دیگر صرفاً تاریکی جدا شده آسمانی یا نور luxسیاه که از  هستیهای است با سایه

فاجعه و  ، تاریکی3و تهیا ، خلاءژرفناسخن گفت. چنین است تاریکی نامتناهی  2سیاهیاز باید  ندارد،
ناهستی.  ، سیاهی شر مطلق، سیاهیشیطانست، سیاهی شناختیکیهان . این یک سیاهی4یی سهمگینبلا

... 5کیهانیی بدبین»ی زلهمنبه همین را «ی دیوشناسیسه مسئله درباره»یوجین تکر در جستارش بر 
این صرفاً اند. سیاهی هرمنوتیکی جوریک تاریک هستیهای د. سایهنکمیتوصیف [ 6]«ژرفناگرایی هرمسی

ت، نیس سردشدنی مردن یا ما است. این صرفاً مسئلهـبدونـیک جهان که، بلشده نیستتاریکیک جهان 
یا  nihil negativumتوان به میاکنون « زاهیچِ محرومیت»ست. در تقابل با هستی ی وانهادناین مسئله

ی از سیاه بخش هستیهای معنا، سایهی سلب مطلق. بدینمنزلهکرد، هیچ به استنادشوپنهاور نزد  منفیهیچِ 
kruptos یهاسایهها آن سازند.را می 6رمزی شناسیهستییک  کهشناسی نیستند بلهستینوع هیچ 

(κρυπτός)  ،د. ندهدرونی چیزها را شکل می های پنهانی که ماهیتبخشهمان یا رمز هستند 

تاریکی دومی هم وجود ، به بار آوردهبه تاریکی وتار شده و تیرهورای خورشیدی که  ،مکاشفهو در 
 factum est regnum eiusشود: تهدید می tenebraeسیاهیِ  باها براینلک ملکوت علاوهدارد. زیرا م

tenebrosum ،« (.10: 16 مکاشفه) «آکنده از ظلمت بودملکوت او 

همانطور ؟ آیا نفت سیاه است یا تاریک؟ lumenاست یا  lux، محصول 7ی گندیدگیمنزلهنفت، به آیا
شود و فوتوسنتز جذب می درست. خورشید «ی نعش هیدروکربنیعصاره»نویسد، نفت که نگارستانی می
ی خورشید ی عصارهمنزله. پس نفت بهگنددمیمایع  در یک فرم فسیلی 8پوسیدگیسپس از طریق 

                                                            
 .ن مزامیر و مناجات توأم استاندروز آخرِ عید پاک که با خوسه ی مربوط به غروب یا اولِ صبحِ سیحعبادتی م ؛ظلمت در لاتینبه معنی  1

2 blackness 

3 abyss, void, vacuum 

4 catastrophe, cataclysm 

5 cosmic pessimism 

6 crypto-ontology; شناسیرمزهستی  

7 putrification 

8 decay 
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 ی نورمنزلهمعنا مرده است؛ نفت مرگ است. و نفت بهاست. نفت بدین شدن نور خورشیدتاریک
 محصولی از آن. کماست، یا دست lumen همان 1یافتهگوهرگشت خورشید

 سیاه نعشنفت »نویسد سیاهی برای نفت وجود دارد؛ نفت سیاه هم هست. او می نوعیاما همچنین 
الا بیاغی کاپیتالیسم، که حالا دیگر صرفاً شمسی نیست،  نفت، این دشمن یی خاکهسته« خورشید است.

ی منزلهــ به گرتوطئه درمقاماست. این نفت « اهریمنمدفوع » درمقامکند. این نفت و سرریز می زندمی
tenebra تمایز باسیاه، در  هستیی یا سایه lux   آهسته گسستندرهم»جوامع را با  کههماناست، ــ

یک  یمنزلهبهسیاه هستی های سایه شد ازکه می طوردرست همانو در نتیجه،  [7].کندمنهدم می« شان
 ین نوعاشناسی برای نفت را آغاز کرد. نفت در هستیصحبت کرد، باید سخن از یک رمزشناسی هستیرمز
ش که بدبینی کیهانی ضمانتطوریشود، می فهمسیاهی نامتناهی  کهلشناسی نه صرفاً تاریک بهستیرمز
 اند.مطلقاً سلب شده هستی حتی از خودکه از ما و  های پنهانشیا بخش kruptos همراه با ،کندمی

 
 

 

 

  

                                                            
1 transubstantiated sunlight 
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 به داشتن، [Kaspar Schottشاگردش کاسپار شات ] بنا بر توصیفات[، Athanasius Kircher]ر [ آتاناسیوس کیرش3]
ون اگر همچ«: »ظرائف، دستاوردها و یادبودهای گرانبها ی انواعیکسره مملو از همه»ای هصندوقی کاتوپتریک معروف بود، صندوقچ

ی را در احاطهگربه خود  نمایش خواهید گذاشت. وقتی ترین ترفند را بهای را ]به داخل صندوق وارد کنید[ مطبوعی زندهگربه کیرشر
ت اند و دیگران از او بسیار دورند، دشوار بتوان گفبیند، که برخی از آنها نزدیک ایستادههای کاتوپتریک میشماری از گربهبی انبوه

ش آنها را با دم ها برود، گاهشد در پی سایر گربهکومی که گربه گاهنقل خواهد شد، درحالیی نمایش در آن صحنه لطیفهچه تعداد 
ای بکشد، تا اینکه سرانجام با سروصداههایش موانعی را درهمای بفرسند، و البته سعی دارد با پنجهکوشد بوسهکند، گاهی میاغوا می
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